
اشاره
»بنیادهای مفهومی کتاب های درسللی جامعه شناسللی« عنوان مجموعه 
مقالاتی است که در آن ها مفاهیم اساسی و بنیادین کتاب های مذکور تبیین و 
تشریح می شوند. در بخش اول این مجموعه، ضمن دسته بندی کلی مفاهیم به 
مفاهیم اعتباری در علوم اجتماعی، مفاهیم ارزشللی در اخاق، مفاهیم ماهوی 
در علوم طبیعی، مفاهیم ثانویة فلسفی، و مفاهیم ثانویة منطقی، سه دسته از 
مفاهیم موجود در علوم اجتماعی، شامل مفاهیم مشاهده ای، ساخته ها و مفاهیم 
تبیینی مورد بررسی قرار گرفت. اکنون و در ادامه »جهان اجتماعی« به عنوان 

یکی از مفاهیم کان و اساسی علوم اجتماعی تبیین و تشریح شده است.
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بنیادهای مفهومی کتاب های درسی جامعه شناسی



 جهان
از نظر منطقی مناسب تر بود از مفهوم »کنش اجتماعی« 
شروع می کردیم ولی مهجور بودن مفهوم »جهان اجتماعی« ما 
را بر آن داشللت که ابتدا به آن بپردازیم. جهان واژه ای است که 
برای اشللاره به پدیده ها و مجموعه های بزرگ، همچون هستی، 
طبیعت، اسام و غرب به کار می رود. »جهان اجتماعی« تباری 
پدیدارشناسانه دارد و به جامعه اشاره می کند. جهان اجتماعی 
در »بزرگی« و »سللختی و صلبی« همانند طبیعت اسللت ولی 
هویت آگاهانه جامعه را پاس می دارد و از تقلیل طبیعت گرایانة 
آن پیشللگیری می کند. به عبارت دیگر، پدیده های اجتماعی را 
همچون طبیعت، بللزرگ و بیرونی )واقعیت دار( تصویر می کند 
ولللی این معنا را حفظ می کند کلله این پدیدة بزرگ و بیرونی، 
فراورده ای انسللانی است. افراد انسللانی آن را همچون خانه ای 
می سللازند و بلله اقتضای ایللن خانه خود را تغییللر می دهند و 
بازسازی می کنند. فرزندان آنان نیز آن را خانة پدری می انگارند و 
تا خشت و ستونی از این سرپناه باقی است، به خانه برمی گردند!
جهان اجتماعی فراوردة کنش انسان ها در محدودة جهان 
عینی )جهان طبیعی و عالم ماورالطبیعه( است. کنش انسانی 
معنادار و دارای وجوه شللناختی، ارزشی و ارادی است. کنش 
اجتماعی نوعی کنش انسانی معطوف به دیگری و دارای معنای 
اجتماعی است. کنش های اجتماعی و پیامدهای آن ها، هستة 
مرکزی جهان اجتماعی را شکل می  دهند که از آن به فرهنگ 
و جامعه تعبیر می شود. این پدیده ها، فراورده هایی انسانی اند و 
هویللت و ماهیتی بیرون از جهان اجتماعی ندارند، ولی جهان 
اجتماعللی ظرفیت فراروندگی و گسللتردگی دارد و گسللترة 
مرزهللای آن بخش هایی از جهان طبیعللت و ماورای طبیعت 
را نیز دربرمی گیرد. به میزانی که انسان ها به جهان طبیعت و 
ماورای طبیعت آگاه می شوند و زندگی اجتماعی آن ها از این 
آگاهی متأثر می شود یا به تأثیر این دو جهان در زندگی خویش 
واقف می شوند، گسترة جهان اجتماعی خویش را تا این دایرة 
آگاهی، فرا می برند. این سلسللله پدیده ها اگر چه درون جهان 
اجتماعی و بخشللی از آن اند، بیللرون از جهان اجتماعی نیز از 
هویت و ماهیت خاصللی برخوردارند که قابل تقلیل به جهان 

اجتماعی و زمینة فرهنگی و اجتماعی آن نیست.
هر جهان اجتماعی دارای سه قلمرو »نمادی« )فرهنگ(، 
»نهللادی« )جامعلله( و »فردی« )شللخصیت( اسللت که در 
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رابطه ای دیالکتیکللی در تکوین، تداوم و تغییر 
هم شللریک  اند. فرد با مشارکت در فعالیت های 
جهان اجتماعللی و عضویللت در آن، ضمن باز 
تولید جهان اجتماعی، خود نیز واجد شخصیت 

و هویت می شود.

 دیالکتیک جهان
از منظر پدیدارشناسی، واقعیت ساخته و پرداختة جهان 
اجتماعی است و جامعه شناسی باید فرایندی را که این امر در 
آن روی می دهد، تجزیه و تحلیل کند. واقعیت پدیده ای عینی 
و بیرونی و شناخت، امری ذهنی و درونی است که به شیوه ای 

دیالکتیکی ناظر به هم ساخته می شوند.
جهان اجتماعی ماهیت دوگانة عینللی و ذهنی دارد. در 
عین حال که دارای معنای ذهنی و درونی است، واقعیتی عینی 
و بیرونی است. پرسش اصلی نظریة جامعه شناختی این است 
که: »چگونلله امکان دارد معانی ذهنللی به صورت پدیده های 
عینللی درآیند و فعالیت انسللانی، جهانی از اشللیا را به وجود 
آورد؟ چگونه افراد انسانی، خانة ساختة خویش را مطلق خانه 
و کاشللانه می بیند و در آن پناه می گیرند و خود را متناسللب 
با آن شکل می دهند؟« پاسللخ این پرسش همان دیالکتیک 

قلمروهای نمادی، نهادی و فردی جهان اجتماعی است.
»قلمروهای سه گانة جهان اجتماعی محصول فرایندهای 
1. برونی سازی، 2. عینی سازی و 3. درونی سازی هستند. سه 
ویژگی اصلی جهان اجتماعی نتیجة این فرایندهای سلله گانه 

است: 
1  جهان اجتماعی فراورده  ای انسانی است )برونی سازی(.
2  جهان اجتماعی واقعیتی عینی است )عینی سازی(.

3  انسان فراورده ای اجتماعی است )درونی سازی(.
هر تحلیلی که یکی از ویژگی هللای بالا را نادیده بگیرد، 

تحریف آمیز است« )برگر، 1375: 91(.

 قلمرو نهادی جهان
نظللم اجتماعی از داده های زیست شللناختی اسللتخراج 
نمی شود ولی ضرورت وجود نظم اجتماعی از اقتضائات زیستی 
انسان ناشی می شود. ابزارهای حسی و حرکتی انسان نسبت به 
حیوانات محدودیت های آشکاری بر او تحمیل می کنند. انسان 



از لحاظ غریزی نسللبت به حیوانات، تکامللل نایافته و دارای 
سللائق های غیراختصاصی و ناپخته است. به همین  دلیل دورة 
جنینی فرزند انسان پس از تولدش و در ارتباط با دنیای خارج 
ادامه می یابد. در واقع، روند تکامل زیستی او در رابطة متقابل 
بللا محیط طبیعی و محیللط اجتماعی انجام می شللود. بقای 
نوزاد آدمی و سیر تکامل زیستی او را جهان اجتماعی تعیین 
می کند. در دوره ای که ارگانیسللم آدمی در رابطه با محیطش 
مرحلة کمال را می پیماید، خویشتن انسان نیز ساخته می شود. 
این امر باعث تعدد راه های انسللان بودن و انسان شدن است؛ 
زیرا انسانیت او به تناسب جهان اجتماعی )بسترهای اجتماعی 
و فرهنگی( تغییر می کند. بنابراین، شکوفایی خویشتن انسان 
را باید در ارتباط با تکامل زیسللتی و فرایند اجتماعی درونی 
شدن و منتقل شدن محیط فهمید. ارگانیسم و هویت فرد را 
مسللتقل از زمینة اجتماعی خاصی که در آن شکل گرفته اند 

نمی توان شناخت. 
»ارگانیسم آدمي وسایل زیستي لازم براي ایجاد ثبات در 
رفتار آدمي را ندارد، ولي از نظر تجربي، هسللتي انسان در 
زمینه اي از نظم و ثبات پدیدار مي شود. پس این نظم 
از کجا سرچشمه مي گیرد؟ پاسخ این است که 
یک نظم اجتماعي مقدم بر تکامل ارگانیسم 
فردي وجللود دارد. اما خود این نظم اجتماعي 

چگونه پدید مي آید؟« )همان: 78(.
تکویللن و تداوم نظم اجتماعي اثر فعالیت 
آدمي است. آدمي در جریان بروني سازي مستمر 
خود، آن را مي سللازد. بي ثباتي ذاتي ارگانیسم 
انسللاني، وجود محیط ثابتي براي کردار آدمي 
را ضروري مي سازد. پس بروني سازي ضرورتي 
انسان شناختي است. خاستگاه آن نقصان هاي 

زیستي آدمي است.
در انسان شناسللي فلسللفي همیشه براي 
شللناخت آدمي، انسللان را در میانة یک طیف 
یا با خللدا یا با حیللوان مقایسلله مي کرده اند. 
تحلیل هاي علوم اجتماعي از مقایسة انسان با 
حیوان، جهان اجتماعي را اسللتخراج مي کنند. 
انسان حیواني است که تنها با جهان اجتماعي 
تمام مي شللود. از این نگاه، فرد انسللاني پیش 
از اجتمللاع هویت یا ماهیت ویللژه اي ندارد. او 
تنهللا داراي هویت تاریخي و اجتماعي اسللت 
که البته در نگاه پدیدارشناسللي، خود فرد در 
سللاختن آن فعالانه دخیل اسللت. کمبودها و 
فقدان هاي زیسللتي انسللان، نظم اجتماعي را 

ایجاب و ضروري مي سازد و در مسیر ساختن نظم اجتماعي، 
خود او نیز سللاخته مي شللود و طي این فرایند فقللدان او به 
وجدان و فقرش به دارایي مبدل مي شود. استفاده از این منظر 
بللراي تحلیل جهان اجتماعي، ضرورتاً مسللتلزم پذیرش این 
پیش فرض انسان شناختي نیست. اگر نتوان نظم اجتماعي را 
از ارگانیسللم انسللاني به صورت ایجابي استخراج کرد، تنها راه 
ممکن، اسللتنتاج سلبي آن از خلأ زیستي نیست. شاید بتوان 
آن را به فطرت انسللان ارجللاع داد؛ فطرتي که تنها در زندگي 
اجتماعي و دیالکتیک آن شللکوفا مي شود. فطرتي که امکان 
عللدول از آن وجللود دارد و بدین ترتیب، تبیین تنوع و کثرت 
راه هاي انسان شدن در جهان هاي اجتماعي متفاوت امکان پذیر 

مي شود.
در فرایند بروني سللازي، فعالیت آدمللي به صورت عادت 
در مي آیللد. تکرار هر عملي آن را به الگویي تبدیل مي کند و با 
صرفه جویي در کوشش دوباره به اجرا در مي آید. فعالیت هاي 
اجتماعي و غیر اجتماعي انسللان این گونه اند. با عادتي شدن 
فعالیت ها، انتخاب ها محدود مي شللوند و دیگر نیازي نیسللت 
که آدمي براي تمام فعالیت هاي روزانه اش مسللتقل بیندیشد 
و راه چاره بیابد. بنابراین، بار مسللئولیت اتخاذ تصمیم در این 
زمینه ها از دوش او برداشته مي شود و فعالیت  انسان با حداقل 
تصمیم گیري ها ممکن مي شود. عادت، به فعالیت آدمي نظم و 
جهت مي دهد؛ نظمي که ابزارهاي زیستي آدمي فاقد آن است. 
این امر، هم باعث ایجاد نوعي ثبات رواني براي فرد مي شللود 
و هم میزاني از انللرژي و فرصت را براي تصمیمات ضروري و 
مهم تللر آزاد مي کند و از این  راه فرصتي براي تعمق و نو آوري 

فراهم مي شود.
در هر صورت، عادت ها در تجربة فردي و گروهي شللکل 
مي گیرند. تشللکیل عادت - عدم لزوم تعاریف نو از موقعیت ها 
به ایجاد پیش تعریف هایي مي انجامد که پیش بیني پذیر بودن 
موقعیت ها را ممکن مي سللازد. بخش هاي مهم تر عادي شدن 

فعالیت آدمي با نهادي شدن فعالیت او گسترش مي یابد.
نهادها همان عادت هاي گروهي اند. نهادها زماني تشکیل 
مي شللوند کلله نمونه سللازي متقابلي از اعمال عادي شللدة 
کنشگران وجود داشته باشللد. هر یک از این نمونه سازي ها 
یک نهاد است. »نهادها به تاریخمندي- در جریان یک تاریخ 
مشترک ساخته مي شوند و به نظارت و کنترل با ارائة الگوهاي 
از پیش تعریف شده، کردار انسان را کنترل مي کنند- دلالت 

دارند« )همان: 82(.
کنترل جزء تفکیک ناپذیر در نهاد سللازي اسللت. کنترل 
اجتماعي اولیه در وجود خود نهاد نهفته اسللت. نهادي شدن 
با تحت کنترل اجتماعي قرار گرفتن رفتارها مسللاوي اسللت. 
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سللازوکارهاي کنترل اضافي در صورت عللدم موفقیت کامل 
فرایندهاي نهادسازي مورد نیازند. به محض کنش و واکنش دو 
فرد، نمونه سللازي ها به وجود مي آیند و اعمال دیگري و کنش 
متقابل دو طرف، قابل پیش بیني مي شود. این پیش بیني پذیري 
به تقسیم کار و نو آوري مي انجامد و تقسیم کار باعث تشکیل 
عادت هاي جدید و گسترش زمینه هاي مشترک همکاري افراد 
مي شود. بدین ترتیب جهاني اجتماعي شکل مي گیرد که بالقوه 

ریشه هاي نظم نهادي بعدي را با خود به همراه دارد. 
نهادسللازي در هر حوزه اي از رفتار مربوط به جمع روي 
مي دهد و نهادها بالفعل یکپارچه اند. این یکپارچگي از طریق 

زبان و آموزش تلقین مي شود.
مهم ترین مرحلة عیني شللدن قلمرو نهادي، تجسم آن در 
قالب نقش ها و رفتار انسان هاسللت. نهادها به کمک نقش ها در 
تجربة فردي تجسللم مي یابند. هر عمل و مفهوم آن را مي توان 
مجزا از اجراهاي فردي عمل و فرایند هاي ذهني متغیر وابسته به 
آن اجراها فهمید. خود و دیگري را مي توان به منزلة اجراکنندگان 
اعمال عیني و عموماً شللناخته شللده اي انگاشت که توسط هر 
عمل کننللده  اي قابل تکرارند. »عمل کننده با نمونه سللازي ها 
عماً یکي مي شللود. هم خود عمللل کننده و هم دیگري عمل 
کننللده نه به عنوان فرد - یگانه و بي همتللا- بلکه به عنوان نوع 
شللناخته مي شوند. این انواع قابل تبدیل به یکدیگرند. زماني از 
نقش ها صحبت مي کنیم که این نوع نمونه سازي ها در زمینه و 
بافت یک اندوختة دانش عینیت یافتة مشللترک میان جمعي 
از عمل  کنندگان به وجود آیند. نوع شناسي نقش ها هم بستگي 
لازمي با نهادي شدن رفتار دارد« )همان: 107(.                                   
نظللم نهللادي در نقش ها و با رفتار افراد انسللاني عینیت 
خاصللي مي یابد. ولي یک نظللم نهادي تا چه حللد به منزلة 
واقعیتي مستقل از انسان تلقي مي شود؟ از این فرایند به شيء 
شللدگي یاد مي شود. معاني انساني نه به عنوان سازندة جهان، 
بلکه فراورده هایي از ماهیت اشیا فهمیده مي شوند. شي ء انگاري 
وجهي از عیني سللازي جهان انساني توسللط آدمي است. در 
شللي ء انگاري دنیاي نهادها همانند طبیعت به صورت ضروري 

و تکویني در مي آید.

 قلمرو نمادي جهان
به زعم پدیدارشناسان، خاسللتگاه قلمرو نمادي در جهان 
اجتماعي، ضللرورت توجیه گري و مشروع سللازي نظم نهادي 
اسللت. توجیه گللري، عیني سللازي درجللة دوم معاني اسللت. 
فرایند توجیه گري، تجلیللات عیني درجة اولي را که به صورت 
نهادي درآمده اند، از لحاظ عیني قابل اسللتفاده مي سازند و از 
نظر ذهني موجه و قابل قبللول جلوه مي دهند. ایجاد وحدت، 
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19 انگیزة توجیه گران واقع مي شود. ایجاد وحدت و 
موجه نمایي ذهني به دو سطح اشاره مي کنند:

 کل نظام نهادي باید براي کساني که در 
فرایند هاي نهادي گوناگون شرکت دارند، معني 

و مفهوم هماهنگي داشته باشد.
 کل زندگي فرد، یعني گذشت پیاپي انواع 
مختلف نظام نهادي باید از حیث ذهني معني دار 
شللود. زندگي نامة فردي باید داراي معنایي باشد 

که کل را از نظر ذهني موجه جلوه دهد.
»مسللئلة توجیه گري زماني پدید مي آید که قرار باشد 
نظللام نهادي به نسللل جدیللد منتقل شللود. توجیه گري، 
نظللام نهادي را با نسللبت دادن اعتبار شللناختي به معاني 
عینیت یافته اش تبیین مي کند. مشروعیت، نظام نهادي را با 
دادن یک شأن ارزشي و هنجاري به فرمان هاي عملي اش به 

اثبات مي رساند« )همان: 130(.
قلمرو نمادي قالب همة آن نوع معاني انگاشللته مي شود 
کلله عینیت اجتماعي دارند و از لحاظ ذهني واقعي اند. جهان 
اجتماعي و زندگي نامة فرد، وقایعي تلقي مي شوند که در درون 
این قلمرو جریان مي یابند. قلمرو نمادي به وسیلة مظاهر عیني 
اجتماعي ساخته مي شود ولي قابلیت معنابخشي آن از حیطة 
زندگي اجتماعي فراتر مي رود. در این سطح یگانگي به کمال 
مي رسللد و جهاني کامل آفریده مي شود. سایر خرده نظریه ها 

درون این قلمرو جا مي گیرند.
نحوة عمل قلمرو نمللادي در توجیه زندگي نامة فردي و 
نظام نهادي، کیفیتللي اخاقي و هنجاري دارد. قلمرو نمادي 
با قائل شللدن به برتري نظام نهادي در سلسله مراتب تجربة 
انساني، براي آن مشروعیت سازي مي کند. »قلمرو نمادي روي 
نظام نهادي و تاریخچة زندگي فردي سایباني مي کشد، حدود 
واقعیت اجتماعي را تعیین مي کند و به تاریخ نظم مي بخشد. 
آدمیان را با پیشللینیان و آینللدگان در کلیتي معنادار پیوند 
مي دهد تا افراد تصور کنند به جهان با معنایي تعلق دارند که 
قبل از تولدشان وجود داشته است و پس از مرگشان نیز وجود 

خواهد داشت« )همان: 141(. 
قلمرو نمادي، وحدت جامعي از همة فرایندهاي پراکندة 
نهادي به وجود مللي آورد و بدین ترتیب، جهان اجتماعي در 
کلیتش معني مي یابد. نقش ها و نهادهاي جزئي با قرار گرفتن 
در یک جهان معنادار جامع مشروعیت مي یابند. حفظ قلمرو 
نمادي به ابزارهاي عقلي و اجتماعي پیچیده اي نیاز دارد. قلمرو 
نمللادي صبغة نظري دارد. همللة توجیه گري ها را مي توان به 
منزلة ابزارهاي حفظ قلمرو توصیف کرد. لازمة این توجیهات 

استفادة بسیار انتزاعي از عقل است.



شللیوه هاي خاص حفظ قلمرو وقتي ضروري مي شللوند 
که قلمرو نمادي مسللئله دار شللود. قلمرو نمادي یا با علل و 
عوامل دروني یا با عواملي بیرون از جهان اجتماعي، مسئله دار 
مي شود. اجتماعي شدن ناموفق نسل هاي جدید و بدعت ها از 
عوامللل دروني و تماس با جهان هاي اجتماعي دیگر از عوامل 

بیروني مسئله دار شدن قلمرو نمادي اند.
اسطوره، دین، فلسفه و علم تجربي، چهار صورت تاریخي 
ابزارهللاي عقلي حفللظ قلمرو نمادي بوده انللد که جهان هاي 
اجتماعي دیني و دنیوي تفسللیرهاي متفاوتي از آن ها دارند. 
یکي از گسل هاي میان این دو جهان نوع نگاه آن ها به همین 

صورت هاي عقانیت است.
سازمان اجتماعي مکمل اسللتفاده از ابزارهاي عقاني و 
شللناختي براي حفظ قلمرو نمادي اسللت. همللة قلمروهاي 
ساخته شللده در جهان اجتماعي تغییر مي پذیرند. این تغییر 
از کنش افراد انسللاني سرچشللمه مي گیرد. واقعیت از لحاظ 
اجتماعي تعریف و تبیین مي شود، اما تعاریف همیشه تجسم 
خارجللي دارند؛ یعنللي افراد یا گروه هایللي در مقام تعریف 
کننللدگان واقعیت خدمت مي کننللد. براي درک هر 
قلمرو نمللادي و تغییللرات آن در طول زمان، 
باید به درک سازماني اجتماعي رسید که به 
تعریف کنندگان اجازه مي دهد به تعاریف خود 
بپردازند. پرسللش نظري ناب»چه مي گوید؟« 
بلله پرسللش جامعه شللناختي انضمامي »که 
مي گوید؟« مي رسللد. هر تعریفللي از واقعیت، 
براي عینیت بخشي به خود به افرادي نیاز دارد.
تعاریللف واقعیت که از لحللاظ اجتماعي 
معنادارنللد، باید از طریق فرایند هاي اجتماعي 
عینیللت یابنللد. تعاریف متضللاد از واقعیت به 
جهان هللاي اجتماعي متضاد نیاز دارند. نهادها 
و قلمروهاي نمادي را افراد زندة داراي موقعیت 
اجتماعي مشللخص مشروع و موجه مي سازند. 
تعاریف از واقعیت از توان تحقق بخشللیدن به 
خللود برخوردارند و آن هللا را مي توان در تاریخ 
محقق ساخت. تغییر اجتماعي همیشه بر بنیاد 
رابطة دیالکتیکي بللا تاریخ تحقق این تعاریف 

استوار است.

قلمرو فردي جهان 
وجللوه عینللي و ذهني جهللان اجتماعي 
را بایللد بللر اسللاس فرایند هللاي دیالکتیکي 
بروني سازي، عیني سازي و دروني سازي درک 

کللرد. این حکم در مورد افراد انسللاني عضو جهان اجتماعي 
نیز صادق اسللت. لازمة عضو جهان اجتماعي بودن، شرکت 
داشللتن در دیالکتیک آن اسللت. نقطة آغاز این مشارکت، 
فرایند دروني سللازي اسللت. افراد از مرحلة دروني سازي به 
جهان اجتماعي وارد مي شللوند. دروني سللازي به این معني 
است که پدیده هاي عیني و بیروني براي فرد معنادار شوند؛ 
یعنللي واقعیت عیني جلللوه اي از فرایند هاي ذهني دیگران 
باشد تا از لحاظ ذهني براي خود فرد با معني شود. بنابراین، 
اجتماعي شدن پایه اي براي درک هم نوع خویش و فهمیدن 
جهللان به منزلة واقعیتي معنادار اسللت. این معنللاداري از 
معنا آفریني هاي آزادانة افراد منزوي ناشي نمي شود، بلکه با 
واردشدن فرد به جهان اجتماعي که دیگران هم در آن حضور 
دارند، آغاز مي شود. انسان ها نه فقط با تعاریف یکدیگر دربارة 
موقعیت هاي مشترک آشنا مي شوند، بلکه متقاباً یکدیگر را 
تعریف مي کنند. بنابراین آن ها نه تنها در جهاني واحد زندگي 

مي کنند، بلکه در هویت و ماهیت یکدیگر شریک مي شوند.
اسللتعداد اجتماعي شدن، به همراه فرایند دروني سازي 
باعث عضو شدن فرد در جهان اجتماعي مي شود. دروني سازي 
به یاري اجتماعي شللدن صورت مي گیرد. اجتماعي شدن به 
معني جذب همه جانبه و منظم فرد به درون جهان اجتماعي 
یا بخشللي از آن است. اجتماعي شللدن در دو مرحلة اصلي 
صورت مي گیرد: اجتماعي شللدن اولیه، نخسللتین مرحلة 
اجتماعي شللدن فرد است که در دوران کودکي رخ مي دهد 
و فرد از طریق آن، عضو جهان اجتماعي مي شود. اجتماعي 
شللدن ثانویه فرایند هاي بعدي است که فرد اجتماعي شده 
را به بخش هللاي خاصي از جهان اجتماعللي پیوند مي زند. 
اجتماعي شللدن ثانویه تابع اجتماعي شدن اولیه است و بر 

بنیان ها یا بر خرابه هاي آن بنا مي شود.
اجتماعي شللدن اولیه و دروني سللازي متناسللب با آن، 
عمدتاً درون خانواده صورت مي گیرد. اجتماعي شللدن اولیه 
تنها یادگیري شناختي نیست بلکه فرایندي شدیداً عاطفي 
اسللت. کودک با شللیوه هاي عاطفي با افراد مهم احسللاس 
هماننللدي مي کند. نقش هللا و گرایش هاي ذهني و اخاقي 
آن ها را مي پذیرد و از آن خود مي سازد. این امري دیالکتیکي 
اسللت میان هویتي که دیگران براي فرد تعیین مي کنند و 
هویتللي که فرد براي خود قائل مي شللود؛ یعني دیالکتیکي 
میان هویت عیني و هویللت ذهني فرد. فرد نه تنها نقش ها 
و گرایش هاي فکري و رفتللاري افراد مهم را مي گیرد، بلکه 
جهللان آنان را نیز مي پذیرد. هللر گونه تعیین هویتي درون 
محللدوده اي صورت مي پذیرد که بر جهان اجتماعي خاصي 
دلالت مي کند. تصاحب ذهني هویت و تصاحب ذهني جهان 

هر جهان 
اجتماعی دارای 
سه قلمرو »نمادی« 
)فرهنگ(، 
»نهادی« )جامعه( 
و »فردی« 
)شخصیت( است 
که در رابطه ای 
دیالکتیکی در 
تکوین، تداوم 
و تغییر هم 
شریک  اند. فرد 
با مشارکت در 
فعالیت های 
جهان اجتماعی و 
عضویت در آن، 
ضمن باز تولید 
جهان اجتماعی، 
خود نیز واجد 
شخصیت و
 هویت می شود



اجتماعي جنبه هاي مختلف فرایند واحد دروني کردن هستند 
که افراد صاحب نفوذ در آن پا در میاني مي کنند. اجتماعي 
شدن اولیه باعث مي شود در آگاهي کودک، انتزاعي تدریجي 
از نقش ها و گرایش هاي خاص اشللخاص دیگر به نقش ها و 
گرایش ها به طور عام به وجود آید. جرج هربرت مید مفهوم 
انتزاعي حاصل از این فرایند را »دیگري تعمیم یافته« تعریف 
مي کند. شللکل گیري این مفهوم انتزاعللي در آگاهي، یعني 
هم ذات پنداري فرد با کلیت جهان اجتماعي. در این صورت، 
هویت فرد ثبات و دوام کسللب مي کند. او نه تنها هویتي در 
برابر این یا آن فرد صاحب نفوذ دیگر، بلکه از هویتي به طور 
کلي برخوردار مي شللود. تشللکیل دیگللري تعمیم یافته در 
آگاهي، مرحلة قاطعي در اجتماعي شدن فرد است. فرويد 
و جامعه شناساني که به دنبال او دربارة اجتماعي شدن بحث 
کرده اند، مدعي اند تشللکیل دیگري تعمیم یافته مترادف با 
دسللتیابي فرد به نظام اخاقي اسللت. اقتدار دیگري تعمیم 
یافته، اقتداري اخاقي اسللت. جهللان اجتماعي بیروني در 

قالب هویت و نظام اخاقي فرد دروني مي شود.
با اسللتقرار مفهوم دیگري تعمیم یافتلله در آگاهي فرد، 
اجتماعي شدن اولیه به پایان مي رسد و فرد عضوي از جهان 
اجتماعي مي شللود. اجتماعي شللدن ثانویه اقتضاي تقسیم 
کار در جهان اجتماعي اسللت. در هر جهان اجتماعي نوعي 
تقسیم کار و مازم با آن، نوعي توزیع اجتماعي دانش وجود 
دارد که اجتماعي شدن ثانویه را ضروري مي سازد. اجتماعي 
شللدن ثانویه دروني سللازي خرده جهان هاي اجتماعي است 
که گسترة آن را تقسیم کار و توزیع اجتماعي دانش تعیین 
مي کند. این اجتماعي شللدن به معني کسللب دانش خاص 

براي ایفاي نقش خاصي است.
توزیللع نهادي وظایف میللان اجتماعي شللدن اولیه و 
ثانویه، با تغییر میزان پیچیدگي توزیع اجتماعي دانش تغییر 
مي کند. پیدایش نظللام تعلیم و تربیت جدید و کاهش نقش 
اجتماعي کردن خانواده، نمونه اي از این تقسللیم کار است. 
اجتماعي شللدن ثانویه و دروني سازي متناسب با آن عمدتاً 
در زندگللي شللغلي افراد رخ مي دهد. هرچلله در یک جهان 
اجتماعي تقسللیم کار پیچیده تري وجود داشللته باشد، بر 
اهمیت اجتماعي شدن ثانویه افزوده مي شود. البته از آنجاکه 
امروزه تعلیم و تربیت فرد پیش نیاز ورود او به زندگي شللغلي 
است، این دو نهاد تعلیم و تربیت با هم اجتماعي شدن ثانویة 

افراد را شکل مي دهند.  
محتویات اجتماعي شللدن ثانویه قطعیت ذهني بسللیار 
کمتري دارد. فرد میان خویشللتن کلي خللود و واقعیت آن و 
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21 خویشللتن جزئي مرتبط با نقللش و واقعیت آن 
فاصله مي گللذارد. ولي با روش ها و شللیوه هاي 
عاطفي و احساسي، بر اهمیت خویشتن ناشي از 

اجتماعي شدن ثانویه افزوده مي شود.
واقعیت ذهني ایجاد شللده طللي مراحل 
اجتماعي شللدن اولیه و ثانویه را مي توان حفظ 
کللرد یا تغییر داد. از آنجا که اجتماعي شللدن 
هرگز کامل نیسللت، آنچه دروني مي شللود در 

معرض خطللرات مداوم قللرار دارد. واقعیت ذهني اجتماعي 
شدن ثانویه از اجتماعي شللدن اولیه آسیب پذیرتر است. در 

اینجا نیز ضرورت حفظ واقعیت پیش  مي آید.
هویت فرد در محیطي که آن  را تأیید مي کند و واقعیت 
ذهني او به وسللیلة تعامل با دیگران حفظ و تأیید مي شود. 
همه یا دسللت کم اکثر کساني که در زندگي روزمره با فرد 
روبلله رو مي شللوند، تا حد زیادي واقعیت ذهنللي او را تأیید 
مي کنند و او با این تأییدات به هستي خاص خویش اعتماد 
مي کند. اما افراد مهم، به دلیل تأیید مستمر هویت فرد، نقش 
اساسي در حفظ واقعیت دارند. براي تثبیت هویت فرد، عاوه 
بر تأییدات روزمره، به تأیید صریح و عاطفي مربیان صاحب 

نفوذ او نیز نیاز است. 
مهم ترین وسیلة حفظ واقعیت، گفت و گو ست. قسمت 
اعظم حفظ واقعیت در گفت و گو جنبة ضمني دارد. مکالمه 
در بستر و زمینة جهاني روي مي دهد که بي آنکه درباره اش 
کامي به زبان آید، امري مسلم انگاشته مي شود. در حقیقت، 
سللنگیني واقعیت از طریق تراکم و هم سللازي گفت و گوها 
حاصل مي آید. اهمیت زبان مشللترک از همین جا آشللکار 

مي شود.
اجتماعي شللدن موفق، حاصل اسللتقرار درجة بالایي 
از تقللارن میان واقعیللت عیني و واقعیت ذهني اسللت. در 
ایللن صورت فرد براي خود هویتي قائل مي شللود که جهان 
اجتماعي آن را به رسللمیت مي شناسللد و جهان اجتماعي 
نیللز نزد او داراي واقعیتي بیروني و دروني اسللت. این تأیید 
و تقویت دو سللویه، در سللطح جهان اجتماعي، دیالکتیک 
قلمروهاي نمادي، و فردي، و در سطح فردي نیز دیالکتیک 
دانش، نگرش و توانش را ساري و جاري مي سازد. دیالکتیک 
سللطح فردي همان رابطة اعتقاد، اخاق و عمل اسللت که 
نتیجة آن هویت و نظام اخاقي نسبتاً پایدار افراد است. بدین 
ترتیب، با برقراري دیالکتیک بیروني )دگرسازي= تربیت( و 
دیالکتیک دروني )خودسازي= اخاق(، فرد و جهان اجتماعي 
در رابطه اي دو سویه محقق مي شوند. تنگناها و فراخوان هاي 

اخاق و تربیت تابع گسترة جهان اجتماعي هستند. 
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